برنامه نگاه

در زمانه تغییر

موضوع : جابجائی هنرها ـ آيندهء دموکراسی و ما
تاریخ : 16 فروردین 1395

میبدی : من تصورم بر این بود که رسیدیم به  عصر دیجیتال و تکنولوژی برتر، و این همه ابداعات صنعتی در دنیا و داریم به تدریج از شعر دور می شویم، در حالی که اصلا اینجوری نیست. یعنی شوق و ذوق خود امریکایی ها 
فوق العاده زیاد شده در محیط های دانشگاهی و غیر دانشگاهی و این خلاف تصور همه ما بود یک روزی تلویزیون آمد، فکر میکردیم سینما از بین می رود. سینما و تلویزیون سرجای خودش هستند  فکر می کردیم با امدن اینترنت کتاب و کتابت از بین می رود در حالی که هنوز مردم مشتاق هستند رمان های خودشان را در کتاب ها بخوانند نه روی اینترت و کتاب را ورق بزنند و مطالعه بکنند یعنی آن ابزار سنتنی کماکان به نظر می رسد که اعتبارش را حفظ کردند. می خواهم نظر شما را جویا بشوم.
نوری علا : البته این مطالبی را که می فرمائید من از هم تفکیک می کنم یعنی اینکه مسئله شعر و هنر، یک امر مسئله کتابت من فکر می کنم بهرحال روزی خواهد بود که مسئله کتابت و روزنامه کاغذی به هر لحاظی فکر کنیم می تواند از بین برود. ولی شعر و هنر، حاصل ذهنیت انسان هستند. مگر اینکه بتوانند انسان ها را تبدیل به کامپیوتر بکنند و تخیل را از آنها  بگیرند و آفرینش ذهنی را بگیرند در آن  صورت می شود حکم کرد که اینها هم از بین خواهند رفت. اما من فکر میکنم که هر چقدر که ما در سیر تمدن علمی خودمان پیش آمدیم، حوزه تخیل ما هم گشوده تر و  گسترده تر شده. یعنی شما نگاه بکنید جهان، یک شاعر 800 سال پیش را با جهان یک انسان شاعر امروزی آن جهان، جهان بسیار محدود و کوچکی بود و البته خوب نقب زدن به درون و اوهام تصورات، بیتشر در تخیل جا داشت. اما امروز ما در واقع در جهانی زندگی می کنیم که اصلا این جهان ساخته ذهن انسان است. هیچ چیز دیگر طبیعی به آن صورت خودش وجود ندارد. شما اصلا در درون جهانی زندگی می کنید تخیل انسان آفریده، در نتیجه این می تواند در همه انواع هنر و ادبیات هم اثرخودش را بگذارد به نظرمن این عالم آفرینش من اصلا توقف پذیر نیست. 
میبدی : جالب است که دست زبان برای بیان این حوزه تخیلات جدید انسان خیلی بازتر از گذشته است. گذشته خطوط قرمز زیاد داشت، امروز دست زمان خیلی بازتر است برای بیان مکنونات برای بیان آن سیاره هایی که هرکس زندگی می کند در سیاره  های خیالی.
نوری علا :  خود تکنولوژی امکان اینکه آدم راه های تازه ای برای بیان تخیلات و تصورات خودش داشته باشد را در اختیار انسان گذاشته، شما نگاه بکنید همین فیلم های تخیلی که امروزه می توانیم بسازیم در گذشته را در نظر بگیرد سفر به کره ما را ساخته بود موشک می رفت می خورد به چشم ماه، از آن وضعیت ابتدایی تا به این وضعیت 
شگفت انگیزی که در سینما وجود دارد. البته هنرها جابجا می شوند به نسبت وضعیتی که جامعه پیدا می کند مثلا در دوران ما در کشورمان، زمانی شعر هنر اول بود. ولی به نظر من آن اولویت اول خودش را داده به سینما الان سینما بیان راحت تری است برای تخیلات آدامی زاد و به همین دلیل می بینیم سینمای ما رفته رفته در سطح جهانی دارد مطرح می شود جایزه اسکار را هم گرفتیم و بقیه جایزه ها را بچه های ما ردیف کردند این نشانه این است که جابجایی از نظر وسیله بیان ممکن است پیش بیاید ولی تخیل سرزجاای خودش است. انسان اهمیتش به تخیل است.
میبدی : ولی باید قبول کرد سینما نمی تواند جای دنیا شعر را بگیرد چون دو دنیا متفاوت است.
نوری علا : ببینید من یام است که مثلا سال 1350 یا 1351 بود که مقاله ای نوشتم، در آن بحث من این بود: شما فکر کنید که یکی از دوستان شما رفته به سفر در یک شهر دیگری اقامت کرده بعد یک نامه می نویسد برای شما و 
می گوید که، من اینجا یک خانه ای خریدم، حیاط و حوض و دو اتاق خواب داریم و... شما شروع می کنید چشم خودتان را بهم می گذارید و این خانه دوست خودتان را تجسم می کنید، در ورودی را رنگ سبز می زنید حوض آن را مستعطیل درست می کنید و کنار آن گلدان می گذارید و نمای خارجی خانه را با آجر می سازید و ... بعد از چندی این دوست، برای شما نامه ای دیگری می فرستند و عکسی از خانه را برای شما می فرستد و شما می بینید که هیچ چیز این عکس ربطی به آن تصوری که شما از آن خانه داشتید ندارد! این به چه معنی است؟ به معنی این است که هنرها می توانند دری را بگشایند به روی مخاطب خودشان که جز آن چیزی که این هنر دارد اشاره می دهد آن مخاطب هم بیاید داخل و مقدار از آن مبهمات را پر بکند. این خاصیت شعر است. شعر به نطر من یک در گشوده ای است و شما وارد می شوید و کل شعر را از معنی خودتان می خواهید، پر می کنید. در حالی که سینما راه را به شما می بیندد و شما کمتر می توانید در تماشای یک فیلمی دخالت بکنید و یک بخش هایی از آن فیلم را بسازید.
میبدی : می فرمائید تماشای فیلم. شعر را تماشا نمی کنند، شعر را سیاحت می کنند. در درون این تفاوت است و چیز بصری است به همین علت می گویم جای شعر را نمی تواند بگیرد.
نوری علا : مسلم است، زبان خانه وجود انسان است.
میبدی : آقای دکتر نوری علا امروز قبل از اینکه وارد بحث در زمانه تغییر بشویم که به نظرم به خود این موضع هم بر می گردد ما با یک زنجیزره تحولات روبرو هستیم به روزگار ما کشیده متاسفانه شمار زیادی از ماها را زیان کار کرده که امروز ناچار هستیم بیرون از مملکت و  میهن خودمان زندگی بکنیم و بقیه بخش های دنیا به نظر می رسد که از این موضوع مصونیت نداشته اند و همین گرفتاری را پیدا کردند. نگاه کنید به وضعیتی که دنیا پیدا کرد در اتحادیه اروپا خاورمیانه. این ماجرای تروریسم و دموکراسی است. دست ترور باز است. دست دموکراسی بسته است و این ها امروز در تلاقی و درگیری با هم هستند. الان بسیاری از نیروهای افراطی سعی می کنند زیر چتر دموکراسی، به هدفهای خودش برساند راه خودشان را پیش بگیرند و قصدشان این است که جوامع دیگر را شبیه خودشان بکنند. هدفی جز این نیست  یعنی همه را می خواهند برگرداند به عصر غار نشینی مخصوصا دنیای متمدن غرب را، الان امکانات و امتیازات دموکراسی به تورریست ها می دهد فوق العاده است .تروریستی را گرفتند که  ده ها تن را کشته، معذالک نشسته چیزی هم نمی گوید. حاضر نیست هیچ اعترافی بکند و حرف بزند. وکیل می خواهد. یکی از نیرومند ترین وکلا برای او گرفتند.  یا دولت آلمان متوجه شده شمار زیادی از این عوامل نفوذی که به این مملکت امده اند همه فرستادگان داعش هستند، اینها  قرار است بعنوان سلول خفته فعلا باشند تا دستور از بالا برای آنان صادر شود و وارد عمل بشوند ولی هیچ کاری هم نمی توانند با اینها بکنند. اینها را حتی نمی تواند ببرد پای مرز از مملکت اخراج بکند. هرگاه خواسته این کار را بکند مجامع حقوق بشر فریادشان به آسمان رفت. می بینم که دموکراسی کم آورده فکر می کنید که چی می شود؟ و چه باید کرد؟ این بالاخره یک میراث شگفت انگیزی است، یک میراث حیرت آور دست آورد بسیار غنی بشر، که متاسفانه به نظر می رسد بعضی از دولت ها ناچار می شوند که تغییراتی در آن پدید بیاورند. یا ناچار بشوند، دایره حق بیان انسان را تنگ تر بکنند. یا ناچار می شوند بعضی 
آزادی های فردی را انسان بگیرند و این به نظر من نقض غرض است. یعنی نشان می دهد انسان ناچار است حرکت معکوس را پیشه بکند.
نوری علا : این طبیعت زندگی آدمی است. یعنی که ما نمی توانیم یک فرماسیون معینی را برای جامعه در نظر بگیریم و بگویم از این به بعد این فرماسیون جاودانه باقی خواهد بود. هر چیزی مثل جریان تز و آنتی تز،  آلترناتیوهای خودش را می آفریند و فرماسیون  زندگی ما را  تغییر می دهد. اما به نظر من، مسئله در این است که این نوع 
واکنش هایی که در جامعه ایجاد می شود به ناگزیر هم ایجاد می شود. تا چه حد به آرمان های بشری نزدیک است، یعنی که مسلم است دموکراسی دارد الان یک آزمایش مهمی را از سر می گذارند و یقین نتیجه این خواهد شد که در آینده، تعریف جدیدی از دموکراسی حتی تعریف حقوقی جدید از دموکراسی و حقوق بشر مطرح بشود. اما همه حرف در این است که این تغییرات تا کجا می توانند به نفع انسان و به نفع دموکراسی باشند و تا کجا نابود کننده  دموکراسی هستند. به نظر من ما اگر که مسائل مربوط به سیاست بین المللی را از این معادله خارج بکنیم، می شود یک کنش و واکنش مکانیکی که دارد اتفاق می افتاد. اما در عین حال نمی شود منکر آن شد که، همین اتفاقاتی که دارد می افتد، وقتی که مثلا کشورهای مختلف با منافع مختلف یا شرکت های چند ملیتی مختلف با منافع مختلف خودشان به آن نگاه می کنند، می خواهیم که استفاده بهینه ای هم از این عمل ببرند. در نتیجه این تاثیر می گذارد روی
جبهه گیری و سیاست آنها،  من باور نمی کنم که واقعا مشکل اسلام سیاسی یا داعش و اینها، اینگونه غلیظ و از بین بردنشان اینگونه ناممکن باشد، که گفته می شود. بلکه بله نظر من استمرار حیات اینها به این خاطر است که همه کسانی که در این جریان دوباره نویسی تاریخ یا جغرافیای جهان بخصوص خاورمیانه، درگیر هستند، می سنجند. این خیلی چیزی عجیبی است که مثلا آقای اوباما، معتقد است که ما داعش را نمی توانیم از بین ببریم بلکه باید محاصره بکنیم و این را Confide بکنیم .اصطلاحی که ایشان بکار می برد. یعنی اینکه به صورتی به رسمیت بشناسیم. اما نگذاریم زیاد پای خودش را از گلیم خودش بیرون بگذارد. همین بحث را راجع به حکومت اسلامی در ایران هم از روز اول کردند، یعنی خودشان وضعیتی را آفریدند که اسلامیست ها به قدرت برسند، دیگر صورت مسئله این نشد که بیایند و برای حکومت اسلامی آلترناتیو دموکراتیکی را تعبیه بکنند. بلکه گفتند آن را هم باید مهار بکنیم و نگهش 
می دارند. بلحاظ این که بیرون از این داد و ستد های کنش و واکنشی که در سطح جامعه اتفاق می افتد سیاست گزاران جهانی هم دارای مطامع جهانی هستند که این کار را می کنند. شکی در آن نیست ما در موقعیتی قرار گرفتیم یعنی جهان ما در موقعیتی قرار گرفته، لااقل 50 یا 60 سال است که کلید آن زده شده به معنی "روند جهانی سازی" و جهان دارد تبدیل به همان چیزی می شود که آن جامعه شناس کانادایی مارشال مک لوهان گفت که: جهان می رود تبدیل به یک دهکده جهانی بشود. ما وارد عصر انقلاب ارتباطات و رفت و آمدها شده ایم و دیگر نمی شود جهان را به همان صورتی اداره کرد که در گذشته بوده، این یک روند طبیعی است که پیش آمده همانگونه که زمانی روند امپراطوری سازی وجود داشت. در داخل این روند ملت ها به گذشته خودشان سابقه خودشان نگاه می کنند بهرحال بخش بزرگی از دنیا بخش استعمار زده، این دنیا بوده و موقعی راه چاره ای را در این پیدا کرده بود مثلا با توسل به ارزشهای فرهنگ های محلی خودش بجنگد.
میبدی : می خواستم بدانم شما نگران نیستید که این وسط دموکراسی قربانی شود؟ الان ما دو طرز تفکر داریم که غالب است در مواجهه گروههای مثل داعش و طالبان اول این است که می رویم با آنها  مذاکره کنیم دوم این است که اینها را بزنیم. یعنی حر کت نظامی به قصد سرکوب آنها،  هر دو شکست خورد. دست کم در مورد طالبان که در قطر رفتند وارد مذاکره شدند دفتر زدند نتیجه نداد. طالبان امروز قوی تر از گذاغشته است و از خشونت هم دست برنداشته و روش هایش معتل تر و نرم تر نشده است و همان است که بود. در مورد داعش هم به همین ترتیب، داعش امروز قوی تر از گذشته است در عراق و سوریه که زیر فشار است موفق شده که در اروپا لانه بکند یا در لیبی همین چند روز پیش مقامات آلمانی اعلام کردند که داعش موفق شد چندین بندر را در لیبی بگیرد. اگر در انجا هم خلافت اسلامی گسترش پیدا بکند باید در اروپا هم منتظر سیلاب های تازه پناهجویی باشد از سمت سواحل افریقای شمالی به سواحل جنوب اروپاه سیسلی و مالت یا بقیه نقاط می خواهم ببنیم نظر شما  چیست؟  یعنی راه حل سومی وجود ندارد همین دو راه حل بوده مماشات یا مشت آهنین؟
نوری علا : به نظر من راه اصلی سومی که شما سراغ آن را می گیرید در ایجاد گفتمانی در مقابل اسلامیزم است.  این چیزی است که الان در سطح جهان غرب هنوز به آن اعتنایی نمی شود. یعنی که شما نمی توانید یک ایدئولوژی را همین طوری از بین ببرید یا یک گفتمان سیاسی فرهنگی را همینطوری از بین ببرید شما باید گفتمان آلترناتیو را در مقابل آن علم بکنید و پای آن خرج بکنید و نیرو بگذارید تا بتواند جا بیافتد، و اینها این تکیه است که به نظر من مورد مسئله است.
میبدی : خود وزارت دفاع امریکا از موفقیت سخن می گویند از کشتن حرف می زند، مثلا فلان رهبر داعشی را کشتیم. یعنی سرکوب نفر را می گذارند به پای سرکوب ایدئولوژی، در حالی که ایدئولوژی سرجای خودش است. آن آدم افتاده صد نفر دیگر جای آن را می گیرند. و راه ادامه پیدا می کند، متاسفانه نشان می دهد که درک درستی ندارند از واقعیاتی که دارد در منطقه ما می گذرد، تا زمانی که جنگ و تجزیه و خاکبرداری و شخم زنی وجود دارد در این منطقه ای که ما هستیم، خیلی طبیعی است که عناصر افراطی هم روبه گسترش می روند و زاد و ولد می کنند و روزگار دنیا را سیاه می کنند. همین تهدیدی که داعش کرده همین مفهوم را دارد می گوید: ما روزگار سرزمین هایی را سیاه می کنیم که در ائتلاف علیه ما شرکت دارند.
نوری علا : من یک تجربه شخصی خودم را خدمت شما عرض بکنم. اینجا در دنور ما یک دانشکده ای است درباره سیاست بین المللی،  مثلا فارغ التحصل آن، خانم آلبرایت و خانم ر ایس بودند، یعنی دوتا از وزاری خارجه امریکا بودند بنده مدتی انجا تدریس می کردم ،جامعه شناسی اسلام را تدریس می کردم در آنجا در سطح PHD کلاسی که من درس می دادم شاگردانش همه داشتند دروه PHD خودشان را در امر سیاست  بین المللی می گذراندند و معمولا فارغ التحصیل این دانشگاه مستقیم می روند به وزارت خارجه امریکا، باور بفرمائید که من وقتی که تدریس را شروع می کردم. (این صحبت شاید 7 سال پیش باشد چون من الان 6 سالی است که تدریس را کنار گذاشتم) آن موقع اوج این بود که می خواستند  نیروهای امریکا را از عراق خارج بکنند اوباما تازه سرکار آمده بود و ما صبح که تلویزیون را باز می کردیم همه صحبت این بود که شیعه ها زدند سنی ها را کشتند، سنی ها زدند شیعه ها را کشتند.  من وقتی که تدریس را آنجا آغاز کردم، متوجه این شدم که اصلا این شاگردانش PHD  که قرار است در وزارت خارجه شرکت کنند، فرق شیعه و سنی را درک  نمی کنند! ینها را هم نمی دانستند که چرا به جان هم افتادند، وقتی که من برایشان بیان می کردم اینها انگار که چشمشان باز شده باشد نسبت به مسئله، به قدری این مسئله جهان اسلام و سلامیست و اسلام سیاسی، برای اینها بیگانه بوده که من فکر می کنم سالها طول خواهید کشید که اینها صورت مسئله را بفهمند تا بتوانند برای حل آن اقدام بکنند.
میبدی : من هم شاهد بعضی از منظره هایی بودم که نشان می دهد  یا حتی برخی بیانیه ها از سوی نهادهای رسمی است منتشر  می شود، در مورد اوضاع منطقه، نشان می دهد اینها چقدر دورند از واقعیت های مربوط به میهن و سرزمین ما، اتفاقاتی که در کل منطقه می گذرد. آقای دکتر سئوال این است آیا این اتفاقاتی که دارد رخ می دهد یک عامل محرک خارجی دارد؟ یعنی اراده جهان بر این است که چنین اتفاقات در منطقه بیافتد؟ یا نه اینها حوادثی است که در طبیعت تاریخ منطقه می گذرد و امری طبیعی است و رسوباتی دارد از گذشته ها دور، سلول هایی بودند در خواب بودند و بیدار شدند و به جان هم افتادند. 
نوری علا : من فکر نمی کنم این مسئله طبیعی باشد، مسلما ما از، لااقل می شود گفت از فرو ریختن دیوار برلین، وارد یک دنیای جدیدی شده ایم با سیاست های جدیدی که عین صفحه شطرنج اینها در مقابل هم ایستادند و عمل می کنند مهره های مختلفی را پیش می رانند نکته مهم در این است که، به علت شتابی که تغییرات جهانی به خودش گرفته، سیاست گذاران دست برداشتند، از داشتن سیاست های بلند مدت، بلکه بیشتنر دنبال برنامه های کوتاه مدت می روند یعنی که شما فکر کنید که مثلا پادشاه ایران دچار سرطان شده، دول غربی هم می دانند که ایشان از جهان خواهند رفت. و می دانند که جامعه ای که ایشان آفریده، خودش دیرک این خیمه است، و او را بردارند  خیمه فرو می ریزد. بنابراین اینها فکر می کنند بعد چی می شو؟! ولیعهد که 19 سال نشده، شهبانو هم نائب السلطنه است ولی کسی تحویل نمی گیرد این مطلب را، و مملکت آشوب خواهد شد ایشان فوت بکند، همه چیز بهم می ریزد و نیروی هایی چپ هم به شدت در سطح جامعه هستند. می نشینند در شطرنج خودشان، در شیشه، قولی به نام اسلام سیاسی را در مملکت ما باز می کنند و اینها را می گذارند آنجا، این برنامه یک حرکت شطرنجی کوتاه مدتی است اما شما کمی دوربین را عقب بکشید به اصطلاح در لانگ شات به مسئله نگاه بکنید، می بیند اینها چگونه جهان را بهم ریختند با این کار خودشان، بخاطر اینکه ملاحظات بلند مدت را کنار گذاشتند بخاطر منافع کوتاه مدت خودشان.
میبدی : خوب سهم ما چی بوده آقای دکتر، یعنی واقعا یک روزی در شیشه را باز کردند من امروز داشتم گفتگو 
می کردم با آقای سازگارا راجع به تحولات و حوادث و مجموعه دستگاه های فکری دهه 40، آن شخصیت هایی که در آن دهه از یک نظام اسلامی سخن می گفتند دنبال یک مدینه فاضله بودند و معتقد بودند تنها در یک چتر حذهبی است می شود به رستگاری و سعادت رسید، آنها  چی بالاخره یک دوره ای طی کرده ما رسیدم به سال 1357 یعنی همه در رابطه با اراده خارجی بوده به نظر شما!؟
نوری علا : من یقین دارم این مطلب را اگر پادشاه ایران دچار سرطان نشده بود و قرار بود 20 سال دیگر زندگی کند اصلا داستان شکل دیگری پیدا می کرد. برای اینکه ما خیلی اغراق می کنیم در مورد نیروی چپ، در مورد آنهایی که از لحاظ ایدئولوژیک سیاسی شده بودند، ما اغراق می کنیم. وقتی که اینها قضیه را آوردند را مذهبی کردند و آخوند و فتوا را آوردند جلو، آن وقت توده های عظیمی از مردم، که به علت سیاست های غلط از دهات رانده شده بودند آمده بودند دور شهرها، اینها شده بودند لشکر انقلاب و انقلاب کردند. به همین دلیل هم چپ ها و هم اسلامی هایی که ایدئولوژی داشتند اینها همه زیر دست و پا له شدند و چه چیزی از بقایای اینها مانده. 
میبدی : ولی بهرحال نطفه در خود میهن و مملکت ما روی داد توسط خود ما بوده. 
نوری علا : همیشه است شما یک بدن انسان را نگاه بکنید پر میکروب است ولی دارای یک سیستم دفاع است اما شما این سیستم دفاعی را ضعیف بکنید خود بخود این میکروب ها تمام بدن را فرا می گیرد.
میبدی : بنابراین خود ما سهم اجرایی داشتیم؟ 
نوری علا : شکی در آن نیست، ولی این که سیاست خارجی زمینه را فراهم کرد، این که سیاست خارجی ارتش را خنثی کرد، اینکه آقای خمینی را برداشتند بردند نوفل لوشاتو، همه این حرفها کاملا یک سناریوی مشخصی است، که خواستند از نیروی های بالقوه استفاده بکنند و اینها را بیاورند روی صحنه و اجرایی بکنند.
میبدی : آنچه که الان دارد می گذرد ادامه  همان سیاست و همان اراده است؟
نوری علا : من فکر می کنم هنوز همچنان مسئله خاورمیانه، نقشه جدید خاورمیانه و آنچه که خاورمیانه در آینده تبدیل خواهد شد اجرا نشده و هنوز در ما در کمرکش ماجرا هستیم. 
میبدی: بنابراین خاورمیانه کماکان روی گسل تحولات مذهبی خواهد ماند و زلزله ها قرار است کماکان ادامه پیدا کند؟ 
نوری علا : شما یکبار از زمان هخامنشیان تا الان نشان بدهیم که خط شرق و غرب در آنجا روبروی هم قرار نگرفته باشند و همدیگر را نابود کرده باشند و نجنگیده باشند!  این منطقه ای است که به طور طبیعی در مقابل هم قرار
می دهد این دو نیرو را.
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